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  ي حاكم اسلام ارياخت يفقه يبررس

  احكام متزاحم يدر اجرا
*سيدعلي صميمي25/12/1400تأييد: 5/10/1400دريافت: 

**افضلي اردكانيمحسن ملكو 

***فردمصطفي جعفرپيشهو 

    چكيده

 ـ يدر هر زمان ياز جامعه، حاكم اسلام انتيحفظ نظام و ص تيبا توجه به اهم د كه مصلحت بدان
صـادر كنـد.    يرا با عنوان احكام حكـومت  ياژهيرا وضع و دستورات و يمقررات خاصتواند يم

از احكـام   كي چينه تنها از سنخ ه ،حكم نيدهد كه اينشان م يحكم حكومت تيتوجه به ماه
 ـياحكام موجـب تعط  نيبلكه در صورت تزاحم، ا ست،يه نيو ثانو هياول  ـهـا ن موقـت آن  يل  زي
 ـ  ينوو دو حكم ثا ياعم از دو حكم اول ـ  احكام انيدر مقام اجرا، م يمعنا كه گاه نيبد .شوديم
با درنظرگرفتن مصلحت نظام و توجه بـه   يحاكم اسلام ،صورت نيشود. در ايواقع م» تزاحم«

 ـ  نديبر گز ،تر استرا كه مهم نيتواند احد الحكميم» اهم بر مهم ميتقد«قاعده  د و و اجـرا كن
. در گردديخود باز م يبه جا هيپس از رفع تزاحم، حكم اول د،ينما ليتعط حكم مزاحم را موقتاً

 ـامسأله پرداخته نيمحتوا به ا ليو به روش تحل ياديو بن يپژوهش نظر يمقاله بر مبنا نيا . مي
ارد درا  ارياخت نيا يكه حاكم اسلام ميديرس جهينت نيبه ا قيمصاد يها و بررسافتهي ليبا تحل

 ـ  ات،يو مقتض ديدام، با توجه به صلاحتا در هنگام تزاحم احك را بـر   نيمتـزاحم  نياحـد حكم
  دهد. حيترج يگريد

  واژگان كليدي
  هياحكام ثانو ه،ياحكام اول ،يتزاحم، حكمِ حكومت ،يحاكم اسلام

                                                                                

  sayedali.samimi@gmail.com: يهدانش آموخته حوزه علم *

ــي     * ــأت علمـ ــو هيـ ــه و عضـ ــوزه علميـ ــه حـ ــش آموختـ ــة دانـ ــطفي العالميـ ــة المصـ : جامعـ
mohsenmalekafzali@yahoo.com. 

  m.jafar1110@yahoo.com: العالميةالمصطفي  معةآموخته حوزه علميه و عضو هيأت علمي جا دانش **
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  مقدمه
 يشـرايط هـيچ  در كـه  حكومـت اسـت    ،اجتمـاعي  هـاي تضرورترين از مهم ييك
حكومت منجر به اختلال، بي نظمي و هرج و مرج . زيرا نبود توان از آن بي نياز بودنمي

ـ   شود. اسلام نيز از اين مهم غافل نبوده و منابع اسلامي ـ اعم از عقل و نقل در جامعه مي
حـاكم بـه عنـوان     ي،در جامعـه اسـلام  انـد.  ضرورت حكومت را مورد توجه قـرار داده 

از  يك ـدر ايـن ميـان، ي  . دي ـنماميرا اجرا شرعيه  احكاماحكام،  ترين مرجع اجرايعالي
مـردم،   يانطباق دستورات شرع با زندگ لهيدر جامعه و وس احكام يابزار اجرا نيترمهم
گونـاگون،   اراتي ـاخت اني ـم ، درداده شـده اسـت   ياست كه به حـاكم اسـلام   ياراتياخت

تعبير » احكام حكومتي«مواردي وجود دارد كه به حاكم تفويض اختيار شده كه از آن به 
شـود كـه حـاكم    يگفتـه م ـ  يبه آن دسته از احكام و دسـتورات  ياحكام حكومتشود. مي

امـور مسـلمانان    مياداره جامعه و تنظ ـ يزمان و مكان، برا اتيبا توجه به مقتض ياسلام
  كند. يصادر م

 ـ  ـ اوليه يا ثانويه  در احكامزمان و مكان، گاهي با توجه به شرايط و مقتضيات 
ي است به وسيله حاكم اسلامي تغييـرات مقطعـي در   شود كه مقتضمصالحي حادث مي
چنين در صورت تزاحم دو حكم اولي و نيز تزاحم دو حكم ثانوي با آن ايجاد شود. هم

تواند با صدور حكم حكومتي، يكي از دو حكم را موقتـاً و  ديگر، حاكم اسلامي مييك
م ثانويـه، تـزاحم   در احكـا تا زمان رفع تزاحم برگزيند و حكم ديگـر را تعطيـل نمايـد.    

شود، اما دو حكم ثـانوي فـردي، زمـاني در    عمدتاً در دو حكم ثانوي اجتماعي واقع مي
گيرند كه ارتباط وثيق و تنگاتنگي با امور اجتماعي و مسائل كلي جامعـه  تزاحم قرار مي

داشته باشند. اين امر زماني است كه حاكم اسلامي بخواهد احكام و عناوين ثانويه را در 
  كار گيرد.لات جامعه بهضمعحل 

در اين مقاله ضمن تبيين برخي مفاهيم؛ مانند حكم اوليه، حكم ثانويه و حكم حكومتي، 
ابتدا نقش حاكم اسلامي را در رفع تزاحم بين دو حكم اولي و نيز بين دو حكـم ثـانوي بـا    

  كنيم.مي دهيم و سپس مصاديق آن را بيانترجيح احد حكمين مورد بحث قرار مي
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  شناسيفهومم
ابتدا لازم است به مفاهيمي چون حكم اولي و ثانوي، حكم حكومتي و تزاحم اشاره 

  كنيم كه فهم آن در تبيين اين مقاله ضروري است. 

  حكم اولي و ثانوي
گاه ثابت اسـت، بـا    گيرد،قرار ميعنوانى كه در موضوع يك حكم شرعى مورد نظر 

چنـين عنـوانى را    ؛شـود تغيير احكـام مـى  هايى كه موجب قطع نظر از عوارض و پديده
عنوان با توجـه بـه    ي نيزنامند. گاهمي» حكم اولى«و حكم ناشى از آن را » عنوان اولى«

شـود، مـورد نظـر اسـت،     هاى متعلق به آن كه موجب تغيير حكم مـى عوارض و پديده
   ).540، ص1، جق1413، شيرازي مكارم(گويندمي» عنوان ثانوى«چنين عنوانى را 

زيرا بر اساس مصالح  اند؛ثابت و تغييرناپذير م اوليه اين است كهاحكاهاى از ويژگى
با اين وجود، هنگامي  ).326صق، 1416موسوى خلخالى، (انددهشكلى و دائمى وضع 

  اند: كه گفتهيابند. چنانشوند، تغيير ميكه عناوين ثانويه بر آن عارض مي
عنـد عـروض العنـاوين     ية منفيـة أو مرتفعـة  الثابتة بالعناوين الأولان الاحكام 

 ؛)192، صق1405، اصـفهاني  الشـريعة شـيخ  (التي منهـا عـدم الضرر   يةالثانو
احكامي كه به وسيله عناوين اوليه ثابت شده، هنگام عروض عنـاوين ثانويـه   

  شود.كه از آن جمله عدم ضرر است، نفي يا برداشته مي

  حكم حكومتي
نيز از مـاده  » حكومت«است. » حكومت«و » حكم«حكم حكومتي مركب از دو واژه 

نفوذناپـذيري   و اتقان استحكام، منع، معناي به لغت در » حكم« خذ شده است.ا» حكم«
شود. زيـرا بـه   گفته مي» حكم«به رأي قاضي نيز  .)145، ص2جق، 1414، است(فيومي

اسـتحكامي   دليل موقعيت و وجاهت قانوني قاضي، رأي او قابل اعتماد بوده و از چنـان 
اند. برخوردار است كه به آساني قابل نقض نيست. لذا همگان به پذيرش حكم وي ملزم

 حرمـت،  و وجـوب  ماننـد  آن اثـر  و شرعي خطاب معاني به فقهي اصطلاح حكم در
 .اسـت  آمـده  حكـومتي  و ولايي دستورات و قاضي سوي از صادره حكم فقيه، فتواي
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 نويسد: صاحب جواهر مي مرحوم
 ي دستوري كه از سوي حاكم [اسلامي] ـ نه از سوي خداوند متعال  ـ حكم يعن

كند كه اين دستور] براي براي اجراي حكم شرعي صادر شده است. [فرقي نمي
اجراي حكم شرعي تكليفي[مانند اجراي حدود]  باشد و يا حكم شرعي وضعي 

  ).100، ص40جق، 1404نجفي، (شان خاص [و جزئي] استكه موضوع
متـداول  ، عبارات متقدمين، متأخرين و حتي فقهـاي معاصـر  حكومتى در  حكم واژه

» حكـم حكـومتي  «واژه فقهاي معاصر، بـه جـاي    شود.نبوده و در كتب فقهى ديده نمي
حكـم  «و » حكـم حـاكم  «، »حكم سلطانى«و » حكم ولايي«مانند  ؛عبارات مترادف با آن

شخصي از آن، كه مـورد اتفـاق فقهـا    بيان روشن و تعريف ملذا . اندكار بردههرا ب» متغير
حكـم حكـومتي، حكمـي اسـت كـه بـراي رفـع        كه  ندمعتقد برخيوجود ندارد.  باشد

، ق1417شهيد اول، (شودحكم قضايي نيز ناميده مي شده وخصومت و حل نزاع صادر 
دايره شته و دا يترگروهي نيز بر اين باورند كه اين حكم، مفهوم گسترده .)320ص، 1ج

كه حاكم بـراي حـل مشـكلات    را تمام دستوراتي رو، ازاين .شودرا شامل ميتري وسيع
گوينـد  مـي كند، حكم حكومتي يـا حكـم ولايـي    صادر مي آنجامعه و در راستاي اداره 

   .)80، ص1359نائيني، (
  علامه طباطبايي: به نظر مرحوم 

احكام حكومتي تصميماتي هستند كه ولي امـر در سـايه قـوانين شـريعت و     
هـا  كنـد و طبـق آن  ها به حسب مصلحت وقت اتخاذ مـي ايت موافقت آنرع

، 1387طباطبـايي،  (آوردمقرراتي را وضع نموده و به موقـع بـه اجـرا در مـي    
   .)178ص

   :1از نظر امام خميني
به ولـي   هاحكام حكومتي احكامي است كه از اختيارات و ولايت مفوضه الهي

تواند با توجه به مصـلحت و  آن مي شود و در پرتوو حاكم اسلامي ناشي مي
حكمي را صادر كند و يا تغيير دهـد و   ،دهداي كه تشخيص ميمفسده ملزمه

  ). 170، ص20ج ،1371، امام خميني(نيز مقرراتي را وضع نمايد
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حكـم حكـومتي حكمـي    توان گفت كه كاررفته ميرغم اختلاف در تعريفات بهعلي
مصـلحت اسـلام و امـت اسـلامي و بـا      بـر مبنـاي    حـاكم مشـروع اسـلامي   است كـه  

و تنظـيم امـور مسـلمانان    نظام اسلامي صحيح اداره  درنظرگرفتن مقتضيات جامعه براي
  كند.يصادر م

 تي ـولا ىيعقلا اياطلاقات ادلّه لفظى و استلزامات عقلى  ،مستندات رواييتوجه به 
رات از ناحيـه  صدار فرامين و وضع مقراحكم حكومتي،  دهد كهي نشان مياسلام حاكمِ

حاكم اسلامي در جهت اجراي حكم شرعي و يا اداره نظام جامعه است. چنين حكمـي  
را در امـور   هيو وضع هيفيتكل هياحكام شرعاعم  ،تكاليف الزاميه آن قلمرومولوي بوده و 

 تيولا ـ1ينيامام خم ريبه تعب ـالبته اين حكمِ ولايي   .رديگيدر بر م يهو اجتماع يهفرد
و  ياسـت و امـور فـرد    ياجتماع ـ  ياسيس مرتبط با امور تيبلكه ولا ست،ين هياله هيكل

بـه   ،يبا توجـه بـه مصـالح    يامور فرد كهنيشود، مگر ايرا شامل نم يخصوص يزندگ
  كند.  دايارتباط پ يبا امور اجتماع ينحو

  تزاحم
 و نباشـد  امـر ممكـن   چنـد  يـا  دو امتثال زمان واحد، در كه معناست بدين تزاحم،

قاعـده عقلـي   شود. در اين صـورت، بـا توجـه بـه      ديگري ترك سبب يك، هر نجاما
 اصـطلاح  درتـر عمـل شـود.    كند كه به امـر مهـم  عقل حكم مي، »تقديم اهم بر مهم«

 سبب به است؛ امتثال مقام در ملاك، داراي حكمِ دو تنافي از اصوليون، تزاحم عبارت
 امكـان  باشـد و دليـل آن عـدم   نمي دو هر انجام به واحد قادر زمان در مكلف، كه آن

  نويسد: امتثال است. مرحوم شهيد صدر مي مقام حكم در دو آن بين جمع
 الجمـع  علـى  المكلـف  ةقـدر  عـدم  بسبب الحكمين بين التنافي هو التزاحم،
      .)26، ص7، جق1411صدر، شهيد الامتثال( عالم في بينهما

ف در عالم امتثال، قدرت جمع بين زيرا مكل ؛تزاحم، همان تنافي بين دو حكم است
   .تواند هردو حكم را امتثال نمايد)هردو حكم را ندارد(و نمي
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  احكام رفع تزاحم در حاكم اسلامي  حكم
، اي كـه در ذوات افعـال نهفتـه اسـت    مصلحت و مفسـده شارع مقدس با عنايت به 

 تشـخيص  برخى اعمال را بر بندگان واجب و برخى ديگر را حـرام نمـوده اسـت. لـذا    
مصالح و مفاسد در احكام اوليه به عهده شارع است، اما چنين امري در احكام حكومتي 

   :به عهده حاكم اسلامي است تا
حكمي را صادر  ،دهداي كه تشخيص ميبا توجه به مصلحت و مفسده ملزمه

، 20ج ،1371، امام خمينـي (كند و يا تغيير دهد و نيز مقرراتي را وضع نمايـد 
   .)170ص

در مقـام تـزاحم،   لـذا  اسـت.  » تزاحم«رعايت ضوابط  ،اختيارات حاكمعمال اك ملا
بينى مقتضيات بر مبناى مصـلحت ملزمـه شـرعيه بـه عهـده      ها و پيشتشخيص اولويت

تكليفيه الزاميه، احكام بخواهد در دايره حاكم اسلامي اگر  ،روازاينحاكم اسلامي است. 
و  حكـم كنـد  اهـم  به فاسد، بايد  و افسد يام و در تزاحم اهم و مه ،عمال ولايت نمايدا

   :البته .نمايدافسد را به فاسد دفع 
 احكـام  اجـراي  حيطـه  در همگي ط،ئالشرا جامع فقيه و اسلامي حاكم حكم
 فقيـه،  ولـي  حكم طبق تزاحم، موارد در اگر و احكام اصل در نه ،است الهي
 يـا  احكـام  غييـر ت باب از شود،مي مقدم حرام يك ترك بر واجب، يك انجام
 حكم شدنباب مقدم از و تزاحم دليل به بلكه نيست، هاآن تخصيص و تقييد
    .)246، ص1383جوادي آملي، (است تراهميت كم حكم بر برتر و ترمهم

عمال ولايت حاكم در ترجيح احد حكمين ممكن است در دايره احكام اوليـه و يـا   ا
  ثانويه باشد. 

  احكام اوليهدر تزاحم رفع 
ولي فقيه (بـه   شود، ديگر قوانين با آن تزاحم به منجر قانون، يك اجراي گرا

 نظام، بـا صـدور حكـم حكـومتي،     مصلحت اساس بر عنوان حاكم اسلامي)
 آن با مزاحم حكم و كندمي اجرا را آن و داردمي مقدم را ترمهم و برتر حكم

    .)همان(مايدنمي تعطيل دارد، وجود تزاحم كه زماني تا و موقت طور به را
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معناي تعطيلي موقت حكم اين است كه در صورت تزاحم احكام اوليه، ترجيح احد 
بـودن  با حاكم اسلامي است. البته موقـت » تقديم اهم بر مهم«حكمين با توجه به قاعده 

حكمِ مرجح، به اين معناست كه پس از رفع تـزاحم، حكـم اوليـه بـه جـاي خـود بـاز        
بلكه اجراي آن را تا رفع تزاحم  ،ي، اصل حكم را تغيير ندادهگردد. چون حاكم اسلاممي

   :به تأخير انداخته است. بنابراين
 اهـم  تقـديم « نقلي و عقلي قاعده اساس بر اولاً ،تعطيلي احكام در اين موارد

 احكـام  در تغييـر  سـبب  گـاه بـودن هـيچ  به دليل موقـت  ثانياً و است» مهم بر
     .)همان(شودنمي خداوند

عمال ولايت آنـان  اهايي از ، نمونه7ران ولايت فقها در عصر غيبت معصومدر دو
كه از باب نمونـه  نقل شده تزاحم احكام اوليه خصوص رفع در ترجيح احد حكمين در 

  كنيم.ياشاره م موارديبه 

  با وجود اهميت برگزاري آن حجحكم به تعطيلي 
يا  ماماسلامي است. ا ولايت بر امور حج و سرپرستي حجاج، يكي از مناصب حاكم

بـراي   ـ   شـود از او بـه اميـر الحـاج تعبيـر مـي      كه ـ  نماينده وي در امور برگزاري حج
حجاج به سفر برود و ديرتـر از آنـان    زودتر از ديگربايد رسيدگي بهتر به امور حجاج، 

  نويسد:كند و ميچه صاحب كشف اللثام به اين نكته اشاره ميبرگردد. چنان
[الامام] الذّي ينبغي أن يتقدمهم فـي أول السـفر إلـى     الحاج فإنّهو الإمام أمير

(فاضـل  المنزل ليتبعوه و يجتمعوا إليه و يتأخّر عنهم في الرحيـل مـن المنازل  
  .)60، ص6ج ق،1405 ،هندي

طيع شوند و با مستمردم اي مهم است كه فقها معتقدند، اگر انجام فريضه حج به اندازه
تواند آنان را براي انجام ايـن  ، حاكم اسلامي ميحج را ترك كنندفريضه  وجود استطاعت،

، )285، صق1400(طوسي، هدر نهاي ;شيخ طوسي يي چونفقهافريضه مهم مجبور كند. 
 تذكره علامه حلي در ،)647، ص2ج ق،1411(ابن ادريس حلي، ادريس حلي در سرائر ابن

 و )130، ص1ج ق،1420ه حلي، (علامالاحكام تحرير ،)402، ص1، جتابي(علامه حلي، 
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 فاضـل هنـدي در كشـف اللثـام     ،)880، ص2، جق1412(علامه حلي، المطلب منتهي
، ق1417 (نراقـي، الشـيعة  ، محقق نراقـي در مسـتند  )9، ص5، جق1405 هندي، (فاضل

بـا   ،)51، ص20، جق1404(نجفي، ، محمدحسن نجفي در جواهرالكلام)330، ص13ج
تـر آثارشـان ايـن عبـارت ديـده      له اشاره نموده كه در بـيش عبارات مختلفي به اين مسأ

بسـياري از   .»إذا ترك الناس الحج، وجب على الإمام أن يجبـرهم علـى ذلـك   «شود: مي
، 2، جق1412(علامـه حلــي،  المطلب در منتهـي  ;فقهـاي اماميـه، چـون علامــه حلـي    

محـدث   ،)549ص ،3، ج(الف)ق1423(سبزواري، همحقق سبزواري در ذخير ،)880ص
، شيخ جعفر كاشـف الغطـاء   )22، ص14ج ،ق1413(بحراني، الناضره بحراني در حدائق
حـج  انجـام  لزوم اجبـار مـردم بـه     ،)428، ص2، جتابي ،(كاشف الغطاءدر كشف الغطاء

از جملـه روايتـي    ؛كنندجب از سوي حاكم اسلامي را به روايات گوناگوني مستند مياو
  كه آن حضرت فرمود:نقل شده است  7امام صادق كه از

لو عطلّ الناّس الحج لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحـج إن شـاءوا و إن   «
   و 23، ص11ج ق،1403 ،عـاملي  (حـر ِ»أبوا فإنّ هذا البيت إنّمـا وضـع للحـج 

ج را تعطيـل كننـد، بـر امـام     ح ـاگر مـردم  ؛ )68، ص96ج ق،1403 ،مجلسي
چه بخواهند  ؛ضه مجبور نمايد[حاكم اسلامي] واجب است كه آنان را بر فري

زيرا اين خانه [ از جانب خدا] فقط براي حج قرار داده شده  ؛و چه نخواهند
  است.

دهد كه در صـورت تـزاحمِ حكـمِ    مشروعيت حاكم اسلامي اين اختيار را به وي مي
اي مانند حج با مصالح اهم اسلام و عاليه امت اسلامي، از باب حكم حكومتي حج اوليه

تعطيل نمايد. لذا در صورت تخلف مكلف از حكم حكومتي، اثر تكليفى داشته  اًرا موقت
اگرچه ممكن است اثر وضعي در پي نداشته و باعـث بطـلان حـج و     ؛گرددو حرام مي

  فساد آن نشود.  
هـم در تقابـل    با ،جا توهم شود كه اين دو وظيفه حاكم اسلاميممكن است در اين

 ـ     ديگر تنافي دارنبوده و با يك زوم اعـزام  د. اما بايد گفـت وظيفـه ولـي فقيـه در قبـال ل
نمـودن حـج در   ف شرعيه و حكم اولي حاكم است و تعطيـل از وظاي ،مسلمانان به حج
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ف حكم حكومتي اوست. لـذا ايـن دو حكـم از    تر، از وظايصورت تزاحم با حكم مهم
  هم منافاتي ندارند.  سوي حاكم اسلامي با

عمـال حـج در برخـي از    ادهـد  ت است كه نشان ميشواهد تاريخي فراواني در دس
  هاي تاريخي توسط فقها تعطيل شده است. از باب نمونه:برهه
كه خودش به خانه خدا مشرف شده بود، ها بعد از اينسال» ميرزاى قمى«مرحوم . 1

انـه خـدا بـا شـيعيان بـه او      خها در مسير هنگامي كه گزارشي از رفتار ناشايست وهابي
آمده، در جواب اسـتفتاي يكـي از انديشـمندان معاصـر     توجه وضعيت پيش رسد، بامي

  گويد:خويش چنين مي
ام مسـتقر باشـد، در ايـن سـال     اگر خودم بالفرض، حج در ذمـه  ،به هر حال

 يميرزا(دانيددهم كه برود. شما خود بهتر مىروم و كسى را هم اذن نمىنمى
  .)333، ص1ج ،1371قمي، 

نجاني از فقهاي معاصر در باره تحريم حج توسط حضرات آيـات  االله شبيري زيةآ. 2
  شان نقل كردند:محمدحسين نائينى از والد معظمّسيدابوالحسن اصفهانى و شيخ

 ـق1344در سال  ـ  آل سعود پس از تسلط بر سرزمين حجاز قبور ائمـه   مري 
ا جا ببقيع را تخريب كردند، براى تشرف به حج عازم عتبات شدم، اما در آن

محمدحسين تحريم حج توسط حضرات آيات سيدابوالحسن اصفهانى و شيخ
رو شدم. شايد اعتراض مراجع شـيعه كـه در قالـب تحـريم حـج      نائينى روبه

مطرح شده، موجب شود كه وهابيان از ادامه اين حركت منصرف شوند، لـذا  
به ايران بازگشتم و سال بعد به حـج مشـرف    ،براى رعايت حرمت اين حكم

  .)125، ص24، ش1381 ،ورعىشدم(
 (مقـام معظـم رهبـري) در   وقت نامة رئيس جمهوري به در پاسخ  1خمينيامام . 3
  :فرموداختيارات حكومت اسلامي  با رابطه

مهم الهي است، در مواقعي كـه آن را   تواند از حج كه از فرايضحكومت مي
، امام خمينـي (كنـد جلـوگيري  	 مخالف صلاح كشور اسلامي دانست، موقتـاً 

  .)452، ص20ج ،1371
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هـاي آل  پـس از جنايـت وحشـيانه وهـابي     ،هجري شمسي 1366چه در سال چنان
بـه   1نفر از حجاج ايراني گرديد، به فرمان امام راحـل  275سعود كه منجر به شهادت 

جمهوري اسلامي ايران رابطـه خـود را بـا دولـت آل      عنوان ولي فقيه و حاكم اسلامي،
  كرد و حج به طور موقت براي حجاج ايراني تعطيل شد.سعود قطع 

  تحديد يا سلب مالكيت اشخاص
، حكم اولي اين است كه همه مـردم  »الناس مسلطون علي اموالهم«بنا بر قاعده 

تواند ايـن مالكيـت را   كس نميبر اموال و دارايي خويش مالكيت تام دارند و هيچ
رتي كه مصلحت جامعه اسلامي اقتضـا  محدود و يا از آنان سلب نمايد. اما در صو

توانـد مالكيـت مـالكي را    كند، حاكم اسلامي با درنظرگرفتن مصـلحت ملزمـه مـي   
بـه ايـن مطلـب اشـاره نمـوده و       1امام خمينيچه چنانمحدود و يا سلب نمايد. 

  فرمايد:مي
ا ولـيِّ امـر      مالكيت را درعين حال كه شارع مقدس محترم شمرده اسـت، امـ

محدودي كه ببيند خلاف صـلاح مسـلمين و اسـلام     ند همين مالكيتتوامي
محدودش كند به يك حد معيني و بـا حكـم    است، همين مالكيت مشروع را

  .)480، ص20ج ،1371، امام خميني(فقيه از او مصادره شود

  طلاق حكم به 
لـي حـق   شارع بـه عنـوان اصـل او    ،»الطلاق بيد من أخذ بالساق«با عنايت به قاعده 

  طلاق را براي مرد قرار داده است.
توانـد  اين است كه بنا بر مصلحت مي اختيارات حاكم اسلامييكي از با اين وجود، 

زني را كه شوهرش از پرداخـت نفقـه خـودداري نمـوده و حاضـر بـه طـلاق وي نيـز         
هاي مختلـف،  شود، بدون اذن شوهر طلاق دهد. بسياري از فقهاي شيعه به مناسبتنمي
 »حسين حلـي شيخ«اند. مرحوم ين طلاقي را در حيطه اختيارات حاكم اسلامي دانستهچن

 »فقهيـه  بحوث«در كتاب  از علماي نجف و از شاگردان آقا ضياي عراقي و ميرزاي نائيني
 ـ       گويـد كـه  مـي به صراحت  زنـش  ه حـاكم اسـلامي مـردي را كـه از پرداخـت نفقـه ب
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ــد خــودداري ــر طــلاق نماي ــا ب ــيزن دادن ، ي ــور م ــا خــود حــاكم او را  مجب ــد و ي كن
  ). 185تا، صحلي، بي(دهدمي طلاق
اگر ادامه زندگي زناشويي باعث عسر و حرج بـراي زوجـه شـود، حـاكم      ،چنينهم

تواند شوهر را وادار به طلاق نمايـد و در صـورت امتنـاع شـوهر، شـخص      اسلامي مي
ال ؤدر پاسـخ بـه س ـ   1م خمينـي چـه امـا  كند. چنـان حاكم حكم به طلاق و جدايي مي

  نويسد: شوراي نگهبان به اين مسأله اشاره فرموده و مي
كه زوج را با نصيحت و إلاّ بـا الـزام وادار بـه طـلاق      طريق احتياط آن است

اذن حاكم شرع طـلاق داده شـود و اگـر     نمايند و در صورت ميسرنشدن، به
  .)244ص، 1388مهرپور، (است ترمطلبي ديگر بود كه آسان ،جرئت بود

  تحريم فرستادن كودكان به مدارس جديد
داران فرهنگ غرب، با تأسـيس مدارسـي بـراي كودكـان و نوجوانـان تـلاش       طرف

رو، برخي از متدينين كردند تا مسلمان را از فرهنگ اصيل خودي بيگانه سازند. ازاينمي
رزاي نائيني اسـتفتا نمودنـد. ايشـان    شان به چنين مدارسي از ميدر باره فرستادن فرزندان

نيز ضمن تشريح اهداف شوم گردانندگان اين مدارس و مفاسدي كه بر حضور كودكان 
و نوجوانان مترتب است، حكم به تحريم فرستادن كودكان به مـدارس جديـد نمـوده و    

  نگارد:  چنين مي
چنـين   بـه  ،انـد گناه كه مواهـب و ودايـع الهيـه   ... و على هذا بردن اطفال بى

وجـه كـان و صـرف يـك      ها بـاى اعانت و ترويج آن دينى وهاى بىكارخانه
زدن بـه ريشـه اسـلام    ها از اعظم كبـاير و محرمّـات و تيشـه   درهم مال بر آن

  .)59ص، 1394، منظور الاجداداست(
جناب ميرزاي نائيني در هنگام تزاحم، با صدور حكم حكـومتي، مصـلحت جامعـه     

يعني آموختن علم و دانش تـرجيح داده و حكـم بـه حرمـت      ؛يهاسلامي را بر حكم اول
وابسته به مرو جين فرهنگ غرب فرستادن فرزندان مردم مسلمان ايران به مدارس جديد

  كند. مي
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  احكام ثانويهدر تزاحم رفع 
هـاي احكـام   بنـدي فقها و اصوليون در يكي از تقسيمعناوين و احكام ثانويه بسياراند. 

انـد. بسـياري از احكـام عبـادي و     ه دو قسمِ فردي و اجتماعي تقسيم كردهشرعيه، آن را ب
شــود، در زمــره  احكــام معــاملاتي چــون عقــودي كــه ميــان دو يــا چنــد نفــر واقــع مــي

در مقابل، برخي ديگر از احكـام بـا جامعـه و مسـائل      ).92ص ،1378كلانتري، (اندفردي
كـه بـه آن    شـوند جتماعي واقـع مـي  و در حيطه امور ااجتماعي مربوط به آن مرتبط است 

شود. مواردي چون حفظ نظام، مصـلحت نظـام، عسـر و حـرج،     احكام اجتماعي گفته مي
اي هـايي از احكـام ثانويـه   اشـتراط و... نمونـه  مقـدميت،   ضرر، اضطرار، اكراه، اهم و مهم،

نـي از  هـاي فراوا چنين در متون فقهي به نمونهكه جنبه فردي و اجتماعي دارند. هم هستند
تزاحم احكـام  خوريم كه با امور اجتماعي ارتباط تنگاتنگي دارد. احكام فرديه ثانويه بر مي

توان از دو جنبه فردي و اجتماعي مـد نظـر قـرار داد. اگرچـه احكـام ثانويـه       ثانويه را مي
فرديه؛ مانند شرط ضمن عقد، وجوب وفا به نذر، عهـد و قسـم، جـواز برخـي از اعمـال      

گونـه ارتبـاطي بـا    اطاعت از والـدين و... مسـتقيماً هـيچ   ام اكراه و اضطرار، محرمه در هنگ
گاهي احكام فرديه ثانويه ارتباط وثيـق   وظايف حاكم اسلامي و مديريت جامعه ندارند. اما

و تنگاتنگي با امور اجتماعي و مسائل كلي جامعه دارد كه در درجه نخست، حـل تـزاحم   
ارات حاكم اسلامي است. اين مسـأله زمـاني اسـت كـه     در اين گونه مسائل در حيطه اختي

لات جامعـه و مشـكلات   كام و عناوين ثانويه را در حـل معض ـ حاكم اسلامي بخواهد اح
كار گيرد. البته اين جنبه نيز همانند جنبه فردي نياز به دقت و كارشناسـي دارد  اجتماعي به

كـام ثانويـه، راه صـواب    تا حاكم با مشورت افراد متخصص و كارشناس، هنگام تزاحم اح
كنـد كـه احكـام    مقرون به ثواب را بر گزيند. اين مسأله در جايي اهميت مضاعف پيدا مي

  هاي حكومتي و اداره امور جامعه اسلامي مرتبط شود.ثانويه با وظايف و مسؤوليت
ــا   مصــاديق تــزاحم در احكــام ثانويــه اجتماعيــه كــه لازم اســت حــاكم اســلامي ب

اند. از ختلف، با صدور حكم حكومتي در رفع آن بكوشد، فراواندرنظرگرفتن جوانب م
باب نمونه به مواردي چون حفظ و مصلحت نظام جامعه اسلامي، تقيه و قاعـده اهـم و   

  كنيم:مهم اشاره مي
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  حفظ نظام جامعه اسلامي  
طلبد. لكـن در  اي را ميمهمي است كه مباحث گسترده از مسائل» حفظ نظام«مسأله 

  نگريم. تنها از زاويه احكام ثانويه به آن مي اين بحث ما
تعبير شـده كـه در واقـع همـان حفـظ      » حفظ بيضه اسلام«به » حفظ نظام« گاهي از

تحفظّ «چه مرحوم نائيني از آن به حاكميت سرزمين اسلامي از شر بيگانگان است. چنان
  :همان حفظ ،متعبير نموده است. لذا حفظ نظا) 40ص، 1359 نائيني،(»مداخلة اجانب از

سـلام و  اسلام و سياست اسلام و حكومت ايعنى حفظ مجتمع  ؛سلامابيضة 
، 1390 ،طهراني حسينى(از گزند دشمنان ،سلام بر او قائم استاسلاميتى كه ا
   .)26، ص2ج
به معناي جلوگيري از اختلال نظام و هرج و مرج در جامعـه  » حفظ نظام«گاهي نيز 

 ،منع از تعـدى و تطـاول آحـاد ملـّت    «، »حفظ نظام«مراد از اسلامي است. در اين معنا، 
حفظ نظم در جامعه و بر قـراري انضـباط   و  )40ص، 1359 نائيني،(»بعضهم على بعض

مردم  ،»حفظ نظام«بين مردم و تشكيلات اجتماعي است. يعني حاكم اسلامي بايد براي 
ي تشكيلاتي انضباط برقرار ديگر باز دارد و در ادارات و نهادهارا از تعدي به حقوق هم

ف و اختيارات حاكم اسلامي است. يعني حاكم به هردو معنا از وظاي» حفظ نظام« نمايد.
جامعه و جلوگيري از تعدي اجانب به حاكميت سرزمين » حفظ نظام«اسلامي بايد براي 

اسلامي همت گمارد و از هرج و مرج و اخـتلال نظـام در جامعـه اسـلامي جلـوگيري      
در شريعت مطهره، حفظ بيضـة اسـلام را از   «با بيان اين مطلب كه: رحوم نائيني نمايد. م

، »انـد ون امامت مقـررّ فرمـوده  ؤف و شاليف و سلطنت اسلاميه را از وظاياهم جميع تك
سپس به هردو معنـاي  داند و حفظ نظام اسلامي را در حيطه اختيارات حاكم اسلامي مي

  د: نويسحفظ نظام اشاره نموده و مي
اول: حفظ نظامات داخلية مملكت ... و منع از تعـدى و تطـاول آحـاد ملـّت     

دوم: تحفظّ از مداخلة اجانب و تحذّر از حيل معمولـه   بعضهم على بعض ...
  .)39-40ص، (هماندر اين باب...

 ـمـي نيز حكومت را مانع ايجاد هرج و مرج در جامعـه   1امام خميني د و حفـظ  دان
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   نويسد:ف و اختيارات حاكم اسلامي دانسته و ميوظاي نظام را تنها در حيطه
أنّ حفظ النظام من الواجبات الأكيدة، و اختلال أُمـور المسـلمين مـن الأمُـور     

، (امـام خمينـي  المبغوضة، و لا يقام بذا، و لا يسـد هـذا إلـّا بـوال و حكومـة     
حفظ نظام از واجبات مورد تأكيد و اختلال [نظـام]  ؛ )619، ص2جق، 1421

ور مسلمانان از مسائلي است كه مورد پسند [شارع مقـدس] نيسـت. نظـام    ام
شود، مگر به شود و از اختلال امور مسلمانان جلوگيري نميجامعه حفظ نمي

  واسطه حاكم و حكومت.
چـه باعـث   امـا آن  ،رسـد كـه ايـن مسـأله از احكـام اوليـه باشـد       اگرچه به نظر مي

كه حفظ نظام جامعه اسلامي بـر انجـام و يـا    اين است  ،شودشمردن اين حكم ميثانويه
عدم انجام اموري متوقف است كه ممكن است في حد ذاتـه مبـاح باشـند و بـه سـبب      
 توقف حفظ نظام بر آن، اين امور، متعلقِ احكام تكليفيه واجب و يا حرام واقـع شـوند.  

همين امر سبب شده كه تصور شود عروض ثانوي حفظ نظام بر امـور مزبـور، موجـب    
چه بر اين امور يابيم، آنكه با كمي دقت در ميها شده است. حال آنغيير حكم اولي آنت

شان مقدمه يعني چون اين امور، انجام يا ترك ؛عارض شده، عنوان ثانوي مقدميت است
محقـق  «چـه  چناناند. شود، واجب يا حرام شدهميـ   كه واجب اولي است ـ  حفظ نظام

  به اين مسأله اشاره نموده است: »مكاسب محرمه«در بحث  »خويي
و لا تتصـف بحسـب    حـة اما الصناعات بجميع أقسامها فهي من الأمور المبـا 

أنفسها بالاستحباب فضلا عن الوجوب فلا يكون التكسب بها إلا مباحا، نعـم  
إنما يطرء عليها الوجوب إذا كان تركها يوجب إخلالا بالنظام و حينئذ يكـون  

تمـامي اقسـام   ؛ )27، ص1، ج1371خويي، (ا أو عينياالتصدي لها واجبا كفائي
صناعات از امور مباحه اسـت كـه بـه خـودي خـود متصـف بـه اسـتحباب         

چه رسد به وجوب. بنابراين، تكسب به اين امور حكمي جز اباحه  ؛شودنمي
شود، اگر ترك آن موجب اخـلال  ندارد. بله، بر اين امور، وجوب عارض مي

ام تصدي آن امور واجب كفايي يـا عينـي خواهـد    نظام گردد كه در اين هنگ
  بود.
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شود كه ترك آن موجب اخلال يعني حكم وجوب در صورتي بر امور مباحه بار مي
 از زاويـه  ـ در صورتي كه» حفظ نظام«ذا اگر يك حكم ثانوي  با مسأله ل نظام گردد.

تـرجيح احـد   تزاحم نمايد، لازم اسـت حـاكم اسـلامي در     ـ  احكام ثانويه به آن بنگريم
  حكمين حكمي را كه متضمن حفظ نظام جامعه اسلامي است، مقدم نمايد.

  مصلحت نظام جامعه اسلامي  
منظور از مصلحت نظام، اموري است كه اگر مراعات شود، به نفع جامعـه و صـلاح   
مردم است، اما عدم رعايت و لحاظ آن باعث فساد جامعه و اخلال امور نخواهـد شـد.   

مقتضيات زمـان  تواند با درنظرگرفتن گر اين مطلب است كه دين مييانب نظام مصلحت
نمايد. لذا ايـن   هاي مختلف اجتماعى، سياسى و ... مديريتو مكان، جامعه را در عرصه

امر در حكومت اسلامي با فلسفه اسلام و اهداف متعاليه آن متناسب است. با توجـه بـه   
در فرمـان تشـكيل    1حكومت اسلامي، امـام خمينـي   نقش و اهميت مصلحت نظام در

گونه اهميت اين مسأله را اين 1366ماه بهمن 17مورخ » مجمع تشخيص مصلحت نظام«
  فرمايد:گوشزد نموده و مي
غفلت از آن موجـب شكسـت   اى است كه گاهىاز امور مهمه نظام مصلحت

 .)176، ص20ج ،1371، امام خميني(گردد. ... اسلام عزيز مى
در نظام اسلامي لازم است كه حكومت نه تنها بـر پايـه مصـلحت جامعـه      ،بنابراين

بلكه رفتار حكومت و اجراي فرامين آن نيز بايد بر اساس مصالح عامـه   ،ريزي شودپايه
لان [الحـاكم] منصـوب   «و در جهت استمرار و بقاي آن باشد. مضمون تعـابيري چـون   

؛ 287و  232، ص17ج تا،بي ؛ علامه حلي،517، ص1ج ق،1417فاضل آبى، (» للمصالح
 114، ص5و ج 427، ص1جق، 1413؛ شهيد ثـانى،  21، ص6ج ق،1414 ،محقق كركى

، 21جق، 1413؛ بحرانـــي،  303، ص10ج ق،1404ردبيلـــى، ا ؛492-493، ص12و ج
 ق،1404فـي،  جن؛ 248، ص17ج و18، ص6ج، 1391عـاملى،  حسيني ؛ 451و  436ص
ــاب، و منصــوب « ،)49ص ق،1422اشــف الغطــاء، ك و 223، ص38ج ــه نائــب الغي لأنّ

 )651، ص17ج ،1391عـاملى،   و حسـيني  438، ص10ج ق،1404 اردبيلى،(» للمصالح
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لكونـه منصـوب   «، )717، صهمـان ( »لأنّ الحاكم ولـي الغائـب و منصـوب للمصـالح    «
 ،همـان (» مـة لأنه منصـوب للمصـالح العـا   « )86ص ق،1422كاشف الغطاء، ( »للمصالح

 ،)144، ص27ج ق،1404فـي،  ج(ن »لأنه ولـي الغائـب و منصـوب للمصـالح    « ،)25ص
لأنه نائـب  «)، 233، ص38ج ،همان( »الحاكم الذي هو ولي الغائب و منصوب للمصالح«

) كه در كلمـات بسـياري از   319، ص4ج ق،1411مغنيه، ( »الغائب، و منصوب للمصالح
دهـد كـه   نشان مي اند،كار بردههب »ب للمصالحمنصو«و همگي عبارت شودفقها ديده مي

اي براي حفظ مصالح عمومي فرد و جامعه نصب شـده و تشـخيص   حاكم در هر جامعه
  مصالح امت و اجراي آن در حيطه اختيارات اوست.

ها را گونه مصلحتخوريم كه فقها رعايت ايندر منابع فقهي به موارد فراواني بر مي
بـه يكـي از    »المقنعة«در مبحث بيع كتاب  ;اند. شيخ مفيدردهاز اختيارات حاكم بر شم

  كند: گيري بر اساس مصلحت است، اشاره مياختيارات حاكم اسلامي كه تصميم
و للسلطان أن يكره المحتكر على إخراج غلته و بيعها في أسـواق المسـلمين   

 لمصلحةإذا كانت بالناس حاجة ظاهرة إليها و له أن يسعرها على ما يراه من ا
تواند محتكر را مجبور كند تا غلـه خـود   حاكم مي)؛ 616ق، ص1412(مفيد، 

بـه آن نيـاز    را بيرون آورد و آن را در بازار مسلمين بفروشد، اگر مردم ظاهراً
  .گذاري كندد و هر طور كه مصلحت بداند، جنس را قيمتنداشته باش

كنـد كـه نشـان    ره مـي با توجه به اين مسأله به مطلبـي اشـا  ، مرحوم صاحب جواهر
و » اجبار المحتكر على البيـع «تواند در صورت تعارض دو امرِ دهد حاكم اسلامي ميمي

حـد حكمـين نمـوده و حكمـي را كـه بـه       احكم بـه تـرجيح    »قاعدة عدم جبر المسلم«
  مصلحت و منفعت جامعه اسلامي است برگزيند.

و عدول المسلمين لا خلاف بين الأصحاب في أن الامام و من يقوم مقامه و ل
يجبر المحتكر على البيع و لعله لما سمعته من الأخبـار السـابقة، فـلا يشـكل     
ذلك بناء على الكراهة، لمنافاته قاعدة عدم جبر المسلم على ما لا يجب عليه 
لاحتمال اختصاص ذلك بـالخروج عـن القاعـدة بالأدلـة المزبـورة المؤيـدة،       

 ـ   ك فـي كثيـر مـن الأزمنـة و الأمكنـة     باقتضاء المصلحة العامة، و السياسـة ذل
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بين علماي اماميه اختلافي وجود ندارد در )؛ 485، ص22ق، ج1404(نجفي، 
تواننـد  كه امام [حاكم اسلامي] و قائم مقام او و حتي عدول مسلمين مـي اين

محتكر را بر فروش [اموالي كه احتكار كرده] اجبار كند. شايد اين اجبـار بـه   
در اين زمينه وجود دارد. در فرض كراهـت احتكـار،   خاطر رواياتي باشد كه 

قاعده عدم جبر مسلم بر چيزي كه بر او «توان مردم را به دليل منافات با نمي
، به ترك مكروه وادار كرد. [پس مشكل در تجـويز اجبـار بـر    »واجب نيست

لذا احتمال دارد كه با توجه بـه ادلـه روايـي     .ترك احتكار پيش خواهد آمد]
روج از قاعده به اقتضاي مصلحت عمومي و سياسـي باشـد كـه در    مؤيده، خ

  ها وجود دارد.ها و مكانبسياري از زمان
اتخاذ حكمي را كه به مصلحت مسلمانان است، از اختيارات حـاكم  ، 1امام خميني

  نويسد:اسلامي دانسته و مي
من تثبيت سعر  و والي المسلمين أن يعمل ما هو صلاح للمسلمين 7للإمام

 ةو صنعة أو حصر تجارة أو غيرها مما هو دخيل في النظام و صلاح للجامع ـأ
چه تواند آنو حاكم اسلامي مي 7امام)؛ 626، ص2، ج1386(امام خميني، 

انجـام دهـد. مـواردي چـون تثبيـت قيمـت يـا         ،به مصلحت مسلمانان است
بخشـيدن و  چـه كـه در نظـم   غيـر آن و آن  صنعت، محدودنمودن تجـارت و 

  امعه دخالت دارد. مصلحت ج
بنابراين، با توجه به اهميت و جايگاه مصلحت، در صـورت تـزاحم احكـام ثانويـه،     

بـر   ،كنـد لازم است حاكم اسلامي براي رفع تزاحم، حكمي را كه مصلحت ايجاب مـي 
 ،گذاري و تعيين قيمت كـالا، اباحـه اسـت   حكم اوليه نرخ حكم ديگر ترجيح دهد. مثلاً

ن منفعت و مصلحت نظام بر آن منطبق شود، حاكم اسـلامي بـا   ولي در صورتي كه عنوا
  گرداند. صدور حكمي آن امر مباح را  لازم الاجراء مي

  قيهت
تـر  بحث تقيه يكي از مباحثي است كه در بين فقها و انديشمندان رايـج بـوده و كـم   
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، توجه توان يافت كه در اين مورد باب سخن را باز نكرده باشد. در بدو امرفقيهي را مي
تـر تقيـه از مسـلمانان    دهد كه منظور از تقيه، بيشبه روايات وارده در اين باب نشان مي

  چه در برخي از آثار فقها به آن اشاره شده و آمده است:غير شيعه است. چنان
أن يكون التقية (يعني الأدلة الدالة على اذن الشارع بالتقية) و يشترط في الأول 

، 11، جق1411مغنيـه،   و 79صق، 1414 ،انصـاري ( من مـذهب المخـالفين  
شـرط اسـت كـه     ،كنداي كه دلالت بر اذن شارع به تقيه ميدر ادله؛ )443ص

  تقيه بايد از مذهب مخالف (غير شيعه) باشد. 
و   2و توجـه بـه عمومـات     1قـة بـن صـد   ةلكن فقها با استناد به عموم روايت مسـعد 

توان تقيـه نمـود. لـذا شـيخ انصـاري در      نيز مي اند از كفارديگر روايات گفته  3اطلاقات
  نويسد: ادامه مي

ما يظهر منه عموم الحكم لغير المخالفين، مع  رواية مسعدة بن صدقةلكن في 
  . )79، صق1414أنصاري، في ذلك( كفاية عمومات التقية

يعني مدارا و يا دوري از ضرر و خطر مالي  ؛هميشه هدف از تقيه جنبه فردي آنلذا 
توان از جنبه اجتماعي اني نيست، بلكه با توجه به عمومات و اطلاقات ادله تقيه ميو ج

يم هنگـامي كـه اشـخاص    سا بتوان تنقيح مناط نمـوده و بگـوي  نيز به آن نگريست. چه ب
د، حـاكم اسـلامي در صـورت تـزاحم     ن ـد براي حفظ مصالح شخصي خود تقيه كننبتوان

اي حفظ مصالح علياي مسلمين تقيه را برگزينـد.  تواند براحكام ثانويه به طريق اولي مي
به خاطر حفظ مصالح مسلمانان در برابر مستكبران تقيه كنـد و بـا كفـار مماشـات      مثلاً

تري در ميـان نباشـد،   چنين در صورتي كه در تزاحم احكام ثانويه، انگيزه مهمنمايد. هم
و تحكـيم روابـط دوسـتي    ها بردن كينهتواند براي حفظ وحدت دنياي اسلام و ازبينمي

كـه يكـي از معاصـرين در    چنـان ها تقيه كند. بين مسلمانان و كاهش تشنج و حساسيت
  نويسد:در اين باره مي»  و غاياتها التقيةأقسام «بحثي با عنوان 

ان غاية التقية ...قد يكون ذلك لحفظ وحدة المسلمين و جلب المحبة و دفـع  
مكـارم  ( إلى إظهار العقيدة و الدفاع عنهاالضغائن فيما ليس هناك دواع مهمة 

گــاهي حفــظ وحــدت  هــدف از تفيــه...؛ )410، ص1جق، 1413شــيرازي، 
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[البتـه] در   ؛هاسـت بردن كينـه مسلمانان و جلب محبت [غير شيعيان] و ازبين
  تري براي اظهار عقيده و دفاع از آن در ميان نباشد.صورتي كه انگيزه مهم

  قاعده اهم و مهم   
   :ت تزاحم احكام اسلامي، حاكم اسلاميدر صور

تر را در جامعه تواند حكم مهممي» تقديم اهم بر مهم«بر اساس قاعده عقلي 
اي جز تعطيلي و عدم اجـراي موقـت حكـم    اجرا كند كه در اين حال، چاره

اما پس از رفع تزاحم، اين حكم مهـم نيـز بـه     ،نيست» ترمهم«در قبال » مهم«
    .)465ص ،1383جوادي آملي، (اجرا در خواهد آمد

البته برخي قانون اهم و مهم را فقط عنوان ثانوي دانسته و مانند عناوين ثانويه ديگـر  
اند. ولي بايد توجه داشت كه اين قانون مختص احكام ثانويـه  چون عسر و حرج شمرده

ر تزاحم ديگكه اگر دو حكم اولي نيز با يكچنان شود.نبوده و شامل احكام اوليه نيز مي
توان به قانون اهم و مهم عمل نمود. مانند حرمت غيبت و دروغ كـه در مـوارد   كنند، مي

شـود. يكـي از   تر تابع قانون اهم و مهم قرار گرفته و حكم جواز بر آن مترتـب مـي  مهم
 كند:گونه اشاره ميمعاصرين به مسأله اهم و مهم اين

كـه  د، بـدون فـرق بـين ايـن    كننعقل و نقل به انجام اهم و ترك مهم حكم مي
بـردن  عراض و يا اموال  يا جلب محبت و ازبيناها يا مصلحت اهم، حفظ جان

  .)411، ص1جق، 1413مكارم شيرازي، ( دوري و دشمني و مانند آن باشد
يك از احكام ديگر،  تواند هنگام تزاحم حكم ثانويه با هررو، حاكم اسلامي ميازاين

سلامي را در نظر گرفته و با استناد به قانون اهم و مهم حكـم  مصالح عاليه نظام و امت ا
 7انديشـي حـاكم اسـلامي را در صـلح امـام حسـن      اي از مصـلحت صادر كند. نمونه

كند كـه آن حضـرت در مـورد صـلح     روايتي را نقل مي ;توان ديد. مرحوم صدوقمي
  خويش با معاويه فرمود: 

شـيخ  ( »الارض احـد إلـّا قتـل    لو لا ما أتيت لما ترك من شـيعتنا علـي وجـه   «
  .)211، ص1ج تا،بي صدوق،



24  

ل 
سا

ت
يس

ب
تم

هف
و

/ 
ارة

شم
 

وم
س

/ 
پي

پيا
105

 

 

  ثبوت هلال
دهد كه آنان حكم حاكم اسلامي را در ثبوت هـلال  نشان مي فقهابسياري از كلمات 

فقهايى چون ابن فهـد حلـّى در    .)276، ص10ج ق،1407سبزوارى، ( دانندمعتبر مينيز 
، (شـهيد ثـاني   در مسـالك  ، شـهيد ثـانى  )65، ص2، جق1413ابن فهد حلّى، ( المهذب

بـه   ،)290، ص5، جق1403 مقـدس اردبيلـى،  ( و مقدس اردبيلى) 59، ص1جق، 1413
، نخسـتين كسـى اسـت كـه     ;اند. اما علامه حليطور پراكنده در اين مورد سخن گفته

حجيت حكم حاكم را در رؤيت و ثبوت هلال مسـلمّ و قطعـى دانسـته و آن را راهـى     
  سد: نويمستقل معرفي كرده و مي

فاذا رأيت الهلال فصم و اذا رأيته فافطر لانه متـيقن انـه مـن رمضـان فلزمـه      
   .)268، ص1جتا، بي و همو، 588، ص2ج ق،1412(علامه حلي،  صومه

  گويد: وي پس از يادآورى حجيت رؤيت مى
   .)268، ص1جتا، بيعلامه حلّى، ( كما لو حكم به الحاكم

ونـه كـه بـا حكـم     گهمـان  ؛شودزه الزامي ميبا رؤيت ثبوت هلال رمضان، رويعني 
گونـه  همان ؛رؤيت حجت است ،حاكم به ثبوت هلال، روزه الزامى است. به تعبير ديگر

   :ال كهؤپاسخ به اين سدروس، در كتاب شهيد اول در  كه حكم حاكم حجت است.
، يشهيد ثان( الاقرب، نعم گويد:مي ؟و هل يكفى قول الحاكم وحده فى ثبوت الهلال

آيا قول حاكم به تنهايى در اثبات هلال، كفايت مى كند؟ قـول  ؛ )286، ص1ج، ق1413
  تر به واقع اين است كه بله.نزديك

آيد كه آن دو، حكم حاكم را مطلقا بنابراين، از ظاهر گفتار علامّه و شهيد اول بر مى
  اند.گذاشتهدانند. يعنى در مستند حكم حاكم، بين بينه و علم حاكم فرقى نمى حجت

   نويسد:صاحب جواهر نيز مى
كما أن الظاهر ثبوته بحكم الحاكم المستند الـى علمـه، لاطـلاق مـا دلّ علـى      

هـاى اصـحاب، ثبـوت    ظـاهر گفتـه   ؛)359، ص16ج ق،1404في، ج(ن نفوذه
رساند، به حكم حاكم، حكمى كـه مسـتند بـه علـم خـود      رؤيت هلال را مى
  بر نفوذ حكم حاكم دارد، اطلاق دارد. چه كه دلالتحاكم باشد. زيرا آن
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، )52ص ،(ب)ق1423 ،(سـبزواري  به طور كلـي بزرگـاني چـون محقـق سـبزوارى     
، ق1429(شـيخ بهـايي،    ، شـيخ بهـايى  )61، ص1ج، 1371، (ميرزاي قمـي  ميرزاى قمى

شـف الغطـاء،   اك( ، كاشف الغطـاء )37، ص8ج، 1384، (آملي محمدتقى آملى )348ص
، سـيدمحمدكاظم  )255، ص21ج، ق1404، (نجفـي  اهرصـاحب جـو   ،)325صتـا،  بي

و بسـيارى ديگـر از علمـاي     )370ص، 4ق، ج1419، (طباطبايي يـزدي  طباطبايي يزدي
امـام   ،)273، ص10، جق1407(سـبزواري،  چـون سـيدعبدالاعلى سبزوارى  معاصر هـم 

، 1جق، 1403، صــدرشــهيد (شــهيد صدر ،)296، ص1ج ،1386(امــام خمينــي، خمينى
  اند. لال به حكم حاكم فتوا دادهه ثبوت هب ...و )631ص

توانـد  چـه تزاحمـي مـي    ،»ثبوت هـلال «ال اين است كه در مسأله حكم به ؤحال س
  وجود داشته باشد تا با حكم حكومتي و به دست حاكم حل شود؟ 

 سـوي  از حكم امتثال در تزاحم گاهي موجب ،دليل دو در پاسخ بايد گفت تعارضِ
 عمليـه  اصول به مستند ظاهريه احكام با گاهي ،حكومتي حكم تعارض. شودمي مكلف

 مثـل  ؛عمليـه  اصول با حكومتي حكم تعارض. شودمي واقع امارات ساير با نيز گاهي و
 شـخص  مقابـل،  در و كنـد  شـوال  يا رمضان هلال ثبوت به حكم اسلامي، حاكم كهاين

 لـذا  دارد، امتداد هنوز رمضان مبارك ماه كه دهد نظر استصحاب اصل به توجه با ديگر،
 بـر  حكـومتي  حكـم  ،صـورت  اين در. بگيرد روزه بايد ظاهري حكم به توجه با فلمك

 اماره و بوده مارها حكومتي حكم زيرا ؛گرددمي استصحاب مقدم بر مستند ظاهري حكم
 است. مقدم اصل بر

 ممكـن  بينـه،  چـون  ايمـاره ا با هلال، رؤيت در حكومتي حكم تعارضِ صورت در
 اصل به بايد و شده ساقط هردو حجيت شرعيه، مارها دو تعارض در كه شود گفته است

 اهـداف  از يكـي  كـه  دهدمي نشان فقيه ولايت ادله به توجه اما. شود رجوع استصحاب
 در لـذا  اسـت،  امـور  چنـين  به دادنفيصله يا كردنحكم فقيه، به ولايت عطايا از شارع

 چنـين  و شـود مـي  مقـدم  حكـومتي  محك مارات،ا ساير با حاكم حكم معارضه صورت
 ت.اس الاتباع لازم همگان براي شرعي حجت عنوان به حكمي
 اسـت،  شده) ظله مد(ايخامنه االلهةيآ از كه  4استفتائاتي پاسخِ به توانمي مورد اين در
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 :است آمده استفتائات در يكي از. نمود استناد
 و دهـد  رخ تلافاخ آن عدم يا هلال ثبوت به راجع شهر يك علماي بين اگر

 خـود  استدلال در هاآن همه دقت به و بوده ثابت مكلّف نزد هم هاآن عدالت
 .)41الؤس، 1388اي، خامنه(چيست؟ مكلفّ واجب وظيفه باشد، مطمئن

 :فرمايدمي پاسخ، ضمن بيان شقوق مختلف اين مسأله در ايشان
 حجت ىو حكم نمايد، هلال ثبوت به حكم شرعى حاكم اگر چنينهم و ...

   .)همان( كنند پيروى آن از بايد و است مكلفين همه براى شرعى
 شـود،  مكلـف  توسـط  حكـم  امتثالِ در تزاحم موجب ادله، در تعارض اگر ،بنابراين

  كند.مي مرتفع را تزاحم اين حاكم، حكومتي حكم

  منابع ثروت حكومت اسلامي  
كه گاهي  ـاديق آن  اعم از خمس، زكات، انفال و مص ؛منابع ثروت حكومت اسلامي

دولـت اسـلامي تعبيـر     )334، ص2ج، 1386مظـاهري،  ( »ميزانيـات «ن به بودجه يا آاز 
در صـورت تـزاحم فقهـا در     در حيطه اختيارات حاكم اسلامي است، طبيعتـاً  ـ  شودمي
عمال ولايت در مورد ميزان و نحوه مصرف اين منابع، ولي فقيه مبسوط اليد بـه عنـوان   ا

عمال ولايت نموده و با درنظرگرفتن مصالح امـت و مقتضـيات   اتواند حاكم اسلامي مي
ساير  حد حكمين را برگزيند و اين تزاحم را رفع نمايد. در اين صورتاجامعه اسلامي، 

فقهـا   اگر همـه فقها بايد از او تبعيت كنند و نبايد حكم حكومتي را ناديده انگارند. زيرا 
 ـ مبتلا مهم حوادث تشخيص قطع درباشند، به طور  داشته ولايت عمالا حق  ويـژه هبه، ب
 نقـض  و مـرج  و هرج ،جامعه، دچار اختلاف خواهند شد كه در اين صورت مهمه امور

كه در مـورد گسـتره ولايـت    نيز با اين ;تبريزى جواد شيخ مرحومآيد. مى لازم غرض
 لامـر  اخـلالاً  و ينالمسـلم  ةلحوز تضعيفاً لكونه كه: ...اما با بيان اين فقيه مناقشاتي دارد،

حـاكم اسـلامي را    تضـعيف  ،)25ص، 2، جق1431(تبريـزي،   ... امتهم و انتظام بلادهم
شهرهاي  امنيت و نظم در اخلال سبب اسلامى و امت مسلمانان، تضعيف به ضرر باعث

  داند.مسلمين مي
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  گيرينتيجه
اعمال برخى مصلحت و مفسده ذوات افعال، گونه كه شارع مقدس با توجه به همان

حـاكم اسـلامي نيـز در احكـام      ،را بر بندگان واجب و برخى ديگر را حرام نموده است
 حكمي را صـادر  ،دهدتشخيص مي اي كهبا توجه به مصلحت و مفسده ملزمهحكومتي 

» تـزاحم «، رعايـت ضـوابط   اختيارات حـاكم عمال املاك  .نمايدميمقرراتي را وضع و 
در  ،عمال ولايت نمايداتكليفيه الزاميه، احكام دايره  درتواند لذا حاكم اسلامي مياست. 

و افسـد را بـه فاسـد دفـع      حكم كنـد اهم به فاسد، بايد  و افسد ياتزاحم اهم و مهم و 
عمال ولايت حاكم در ترجيح احد حكمين ممكن است در دايره احكام اوليـه و  ا .نمايد

  يا ثانويه باشد. 
تقديم اهم بر «حكمين با توجه به قاعده  در صورت تزاحم احكام اوليه، ترجيح احد

با حاكم اسلامي است كه البته پس از رفع تزاحم، حكم اوليه بـه جـاي خـود بـاز     » مهم
بلكه اجراي آن را تا رفع تزاحم  ،گردد. زيرا حاكم اسلامي، اصل حكم را تغيير ندادهمي

  به تأخير انداخته است.
عمال ولايت آنان در اهايي از ونهنم ،در عصر غيبت معصوم و دوران ولايت فقها

كه از باب نمونـه  نقل شده تزاحم احكام اوليه خصوص رفع ترجيح احد حكمين در 
چون تحريم حكم اولي حج، تحديد يا سلب مالكيـت اشـخاص،    موارديتوان به مي

حكم به طلاق زن بدون اذن شوهر و تحـريم فرسـتادن كودكـان بـه مـدارس اشـاره       
  نمود.

توان از دو جنبه فـردي و  تزاحم احكام ثانويه را مي م ثانويه بسياراند.عناوين و احكا
مانند شرط ضمن عقـد، وجـوب    ؛اجتماعي مد نظر قرار داد. اگرچه احكام ثانويه فرديه

به نذر، عهد و قسم، جواز برخي از اعمـال محرمـه در هنگـام اكـراه و اضـطرار،       يوفا
ف حـاكم اسـلامي و مـديريت    ارتباطي با وظايگونه هيچ اطاعت از والدين و... مستقيماً

گاهي احكام فرديه ثانويه ارتباط وثيق و تنگاتنگي با امور اجتمـاعي و   جامعه ندارند. اما
مسائل كلي جامعه دارد كه در درجه نخست، حل تزاحم در اين گونه مسـائل در حيطـه   

 اختيارات حاكم اسلامي است. 
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يه كه حـاكم اسـلامي بايـد بـا درنظرگـرفتن      مصاديق تزاحم در احكام ثانويه اجتماع
جوانب مختلف با صدور حكم حكومتي در رفع آن بكوشـد، فراواننـد. از بـاب نمونـه     

توان به مواردي چون حفظ و مصلحت نظام جامعه اسلامي، تقيه، قاعده اهم و مهـم،  مي
  نمود.اشاره ثبوت هلال و منابع ثروت حكومت اسلامي 

  

  هايادداشت
محمد بن ( »ء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقّية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنّه جائزشيفكلّ « .1

  .)168، ص2، جالكافي يعقوب كليني،

، أو ملّـة و لا يختلف فيها الحال بين ما يكون مـن كـافر غيـر ذي    «: سدينويمرحوم كاشف الغطاء م .2

 ـوافق؛ لأنّ مدارها على وجوب حفظ ما يلزم حملّي حربي، أو ذمي، أو مسلم مخالف، أو م ا أو فظه عقلً

  .)298، ص1، جالغراء يعةكشف الغطاء عن مبهمات الشرشيخ جعفر كاشف الغطاء، ( »شرعاً

و كـذا لا إشـكال فـي شـمولها     «كنـد:  ياشاره م گونهنيا هيتق اتيبه اطلاق روا زين ;ينيخم امام .3

إلـى   هـا نـاظرا  مسلما مخالفا أو غيرهما، و كون كثير مـن اخبار  إلى المتقى منه كافرا كان أو بالنسبة

 مهاأقسـا المخالفين لا يوجب اختصاصها بهم لعدم اشعار فيها علـى كثرتهـا لـذلك و ان كـان بعـض      

  .)177، ص2، جو الاجتهاد و التقليد الفقهيةالقواعد خميني، االله (سيدروح »مختصا بهم

 ،ال و جـواب مطـرح شـده اسـت    ؤبه صورت س» الاستفتائات ةبجوا«ها كه در استفتا و پاسخ آن دو .4

  .هلال) تيرؤ، 1ج، الاستفتائات بةاجو ،ايخامنه يدعلياست: (س نيچن

وال در ثبـوت اول مـاه ش ـ   يبزرگـوار پـنج راه بـرا    ياكثر فقها ،ديدانيگونه كه م: همان843ال ؤس«

چگونـه   ،نيبنابرا ست،يها ندر ضمن آن اند كه ثبوت نزد حاكم شرعكرده انيخود ب هيعمل يهارساله

كه از  يصشخ كنند؟يبه مجرد ثبوت اول ماه شوال نزد مراجع، روزه خود را افطار م نيمؤمن ترشيب

  دارد؟   يفيچه تكل كند،ينم دايبه ثبوت هلال پ نانيراه اطم نيا

 ـ «: جواب از وى  ت ديگـران تا حاكم حكم به رؤيت هلال نكرده، مجرد ثبوت هلال نزد او، بـراى تبعي

  . »كه اطمينان به ثبوت هلال حاصل نمايندكافى نيست، مگر آن

ننـد كـه   كاعـلام   ونيزيو تلو وياست و راد ديكه فردا ع ديحكم نما نيامر مسلم ي: اگر ول844 الؤس

 يافقـط بـر   اي ـ شـود يكشور ثابت م ينواح يتمام يبرا ديع ايشده است، آ دهيهلال در چند شهر د

   گردد؟يها ثابت مافق با آنهم يشده و شهرها دهيها دماه در آنكه  ييشهرها

  .»اگر حكم حاكم شامل همه كشور باشد، حكم او شرعاً براى همه شهرها معتبر است«: جواب
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